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بسم اله الرحمن الرحيم

الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ارزیاب اجماع در مساله

عبارات فقها را ملاحظه فرموديد، حالا بحث در این است كه ببينيم آيا از اين عبارات فقها متوانيم اجماع را براي مورد نزاع
استفاده كنيم يا خير؟

دیدگاه مرحوم امام خمین

امام خمین(رضوان اله تعال عليه) در جلد دوم كتاب البيعشان در صفحه 41 چند اشال بر اين اجماع دارند.

اشال اول[1] اينه مفرمايند اين مسئلهي بطلان بيع صب از مسائل است كه «تراكمت فيه الأدلة كتاباً و سنةً مع تمسهم بها
قديماً و حديثاً» اين مسئله پردليل است و هم قدما و هم متأخرين به اين ادله استدلال كردهاند، بنابراين مخواهند بفرمايند كه اين

اجماع، اجماع مدرك است و اجماع مدرك حجيت ندارد.

جواب: اين مطلب دير يك مطلب مبناي است كه آيا اجماع مدرك حجيت دارد يا نه؟ ما هم مرر گفتيم كه ما در جاي خودش
روشن كرديم كه اجماع مدرك به نظر ما حجيت دارد و ما نمتوانيم بوئيم حجيت ندارد و نتهاي كه اينجا بايد يك مقداري تتبع
كنيم این استه اصلا در ميان متقدّمين كه اجماع همان متقدّمين مهم است آنها هيچ فرق بين اينه اجماع مدرك باشد يا نباشد

نمگذاشتند! متقدّمين اجماع را دليل قرار مدادند در كتب فقهشان و فرق هم نمگذاشتند بين اينه مدرك باشد يا
غيرمدرك، اين دير در فقه متأخر، آن هم باز در متأخری المتأخرين اين مسئله مطرح شده است. مرحوم امام و مرحوم والد ما

و جمع زيادي قائلند به اينه حتّ اجماع محتمل المدرك هم حجيت ندارد.

اشال دوم[2] بر اين اجماع كه مهمتر است؛ اينه مفرمايند «مع أنّ الظاهر عدم إجماعية المسئلة ف عصر شيخ الطائفة كما
يظهر من الخلاف» امام مفرمايند ما اگر عبارت شيخ طوس را در كتاب خلاف بررس كنيم مشخص مشود كه اصلا اين

و شراءه سواء بيع الصب در خلاف فرموده اند[3] «لا يصح نبوده است. عبارت شيخ طوس اجماع مسئلهي بطلان بيع صب
أذن له فيه الول أم لم يأذن» شيخ طوس مسئله را عنوان فرموده كه «لا يصح بيع الصب و شراءه سواء أذن له فيه الول أم لم
يأذن» بعد فرموده «و به قال الشافع[4] و قال ابو حنيفة[5]» يعن شافع هم همين نظر شيعه امام را دارد، ابو حنيفه گفته
«إن كان بإذن الول صح و إن كان بإذن غيره وقف عل إجازة الول» گفته اگر اين بدون اذن ول باشد عنوان فضول را پيدا

مكند.
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شيخ مفرمايد «دليلنا أنّ البيع و الشراء حم شرع و لا يثبت إلا بشرع و ليس فيه ما يدل عل أنّ بيع الصب و شراءه
صحيحان» شيخ دو تا دليل بر بطلان بيع و شراء صب آورده، دليل اول گفته است كه بيع و شراء اگر بخواهد صحيح باشد نياز

به حم شرع دارد، «لا يثبت إلا بحم شرع و لا يثبت إلا بالشرع» و وقت ما در شرع ناه مكنيم دليل كه دلالت داشته باشد
لحوئيد پس اين اه شيخ ندارد، اگر شما بكنيم ولو اينصحيح است نداريم، اين را ما اينجا اضافه م ه بيع و شراء صببر اين

اله الْبيع، اوفُوا بِالْعقُودِ، لا تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل الا انْ تَونَ تجارةً عن تَراضٍ، اينها آيا شامل صب نمشود؟ شيخ
طوس مخواهد بفرمايد نه! مشهور هم مگويند اين خطابات شامل بالغين است و شامل صب نمشود، حالا كه شامل بالغين

است، پس براي خصوص صب اگر بخواهد بيع و شرائش صحيح باشد دليل مخواهد، مثلا در باب وصيت در روايت داريم،
دليل داريم كه اگر به ده سال برسد وصيتش صحيح است ول در بيع و شراء دليل نداريم.، اين دليل اول شيخ است. «وايضاً

قوله رفع القلم» رفع القلم را هم شيخ طوس به عنوان دليل دوم قرار داده است.

حالا دقّت كه امام(رضوان اله تعال عليه) كردند این است كه مفرمايند ما مدانيم روش شيخ طوس در كتاب خلاف چيست؟
مفرمايند روش شيخ طوس در كتاب خلاف این است که هر مسئلهاي كه اجماع باشد مگويد دليلنا الإجماع، اين روش شيخ

طوس است و مفرمايند خود شيخ طوس هم در اول كتاب خلاف به اين روش تصريح كرده و گفته كه ما هر مسئلهاي
اجماع باشد مگوييم كه اين مسئله اجماع است[6].

اما در اينجا شيخ طوس مسئلهي اجماع را مطرح نرده، براي اينه بيع و شراء صب باطل است، آمده به اينه فرموده است
اين حم شرع است و حم شرع دليل مخواهد و ما برايش دليل نداريم و به حديث «رفع القلم» تمسك كرده است.

عبارت امام اين است «فإن طريقة المعهودة ف كتاب الخلاف ه الإستناد إل الإجماع ف كل مسئلة اجماعية عنده و قد صرح
شود كه اجماععصره» معلوم م الأصل يظهر عدم تحقّق الإجماع ف ه به و الإستناد إلتاب بذلك فمن عدم تمسل الأو ف
در عصر شيخ طوس نبوده در اين مسئله، يعن در مسئلهي خصوص بيع و شراء صب و بطلان او، اين اشال دوم كه اينجا

فرمودند.

پس اشال اول اين بود كه اجماع مدرك است، اشال دوم اين بود كه چه اجماع است كه در عصر شيخ طوس اصلا محقق
نشده چون خود شيخ در خلاف تصريح به اجماع نرده است.

اشال سوم[7] كه دارند اينه مفرمايند ظاهر اين عبارات فقها، طبق آن تقسيم كه ما عرض كرديم، نزاع اول و دوم و
سوم، فقط شامل نزاع اول و دوم مشود، اما نزاع سوم اين بود كه ما بوئيم صب وكالت در اجراي صيغه دارد، اين خارج از

اين عبارات است.

ديروز توضيح داديم، باز هم عرض كنيم، يك وقت هست كه دو طرف معامله دو نفر آدم بالغ هستند که مبلغ را معين مكنند،
همه چيز را معين مكنند، فقط به صب مگويند انشاء اين صيغه را تو انجام بده، بين اينجا و آنجاي كه صب را وكيل مكنند
فرق وجود دارد، اگر صب را وكيل در بيع كردند به اين معناست كه ثمن را خود صب معين كند، چون او عنوان وكيل را دارد،
اگر صب را وكيل كردند كه خودت بيع را انجام بده، ثمن و مثمن و خصوصيات را او بايد معين كند، اما آنجاي كه وكالت در
اجراي صيغه است يعن حتّ ثمن را هم او معين نمكند، ثمن را اين دو طرف بالغ عقد معين كردند و حرفهايشان را زدند حالا

مگويند اين صب چون سيد است و مخواهيم عقد بيع ما را يك سيد بخواند و متبرك باشد، اين صب بيايد اين عقد بيع را
بخواند!

شود! شامل آنجايرا وكيل در اجراي عقد كنيم نم كه ما صب كه از فقها ذكر شد، شامل اينجاي فرمايند اين عباراتامام م
مشود كه صب يك تصرفات مال انجام بدهد، مفرمايند «مضافاً إل أن عنوان المسئله إنما هو ف معاملات الصب الت تون

لإذن الول أو إجازته فيها دخالةٌ وهو تصرفاته ف ماله» در تصرفات است كه صب در مال خودش مخواهد انجام بدهد، اما
وكالت در اجراي صيغه خارج از محط كلام است، اين هم اشال سوم كه در اينجا فرمودند.
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الحجر عل نيست «قال و الأصل ف مسئله اجماع فرمايند يظهر از كتاب الحجر مبسوط كه اصلاه مال چهارم ايناش
تَامتَلُوا الْيابو قوله تعال الصب الحجر عل گويد والاصل فم وقت «احّلَغُوا النذَا با َّتح تَامتَلُوا الْيابو قوله تعال الصب

استدلال به اين آيه شريفه مكند به اين معناست كه شيخ مخواهد بفرمايد در صب اجماع براي محجور بودنش در كار نيست.

پس مجموعاً امام(رضوان اله عليه) بر اين اجماع چهار اشال وارد كردند كه انصافاً هم اشالات واردی است فقط عرض
كردم اشال اول اشال مبنای است و اشال مبناي كه بعضها قبول دارند كه اجماع مدرك حجيت ندارد و بعض هم

مگويند حجيت دارد ول اشال دوم و اشال سوم و چهارم اشالات محم و خوب است.

حالا آقايان حتماً خلاف شيخ طوس را ببينيد عبارت كه ايشان در اول خلاف دارد، اين مطلب جديدي است براي آقايان كه شيخ
طوس در كتاب خلاف هر جا هر مسئلهاي اجماع باشد مگويد دليلنا الاجماع، اين در عبارات خلاف زياد است، آقايان كه با

كتاب خلاف كار كرده باشند، اين عبارت دليلنا الإجماع، اگر آيه و روايت باشد بعد از آن مآورد، يعن شيخ نه تنها اگر يك
مسئلهاي اجماع باشد به اجماع تصريح مكند بله ادلهي دير را هم بعد از آن مآورد، يعن اين مقداري كه من در كتاب

خلاف در ذهنم هست، اين سالهاي كه با آن كار كرديم این است كه اول به اجماع اهميت مدهد و بعد سراغ ادله دير مآورد.
لذا نتيجه اين مشود كه اين اجماع كه در اينجا ادعا شده ما نمتوانيم برايش اعتماد كنيم و بايد ببينيم كه در اين مسئله ادلهي

ديري وجود دارد يا وجود ندارد؟

[8]دیدگاه مرحوم محقق اردبیل

ي از كسان هم كه غير از امام و قبل از امام با اين اجماع مخالفت كرده مرحوم اردبيل است. ايشان يك عبارت را از علامه
نقل مكند که«هل يصح بيع المميز و شراءه بإذن الول؟ الوجه عندی لا يصح و لا ينفذ» علامه مگويد آيا بيع و شراء مميز به

اذن ول صحيح است يا نه؟ مرحوم اردبيل مگويد یستشعر منه الخلاف ف الجواز و الصحة.

اولا عرض كنم ديروز هم اشاره كرديم نزاع در بيع صب عمدتاً در مميز است، اصلا در غير مميز نزاع وجود ندارد، غير مميز
مانند بهائم است يا بدتر از آن اراده و قصدي ندارد، اصلا كس بويد آيا بيعش صحيح است يا نه؟ همه نزاعها در مميز است.
آن وقت علامه فرموده اگر يك صب مميز باشد به اذن الول آيا صحيح است يا نه؟ گفته الوجه عندي لایصح و لاینفذ، مرحوم

اردبيل مفرمايد این كشف از اين مكند كه مسئله مسئلهي خلاف است.

كه ديروز از مرحوم علامه خوانديم، ايشان فرمود «الصب از كلام علامه استفاده كرده آن عبارت كه مقدس اردبيل ته دومن
محجور عليه بالنص و الإجماع ف جميع تصرفاته مميزاً كان أو غير مميز إلا مااستثن» مرحوم اردبيل اينجا يك استفادهاي

كرده و مفرمايد اينه مگويد «إلا مااستثن» به اين معناست كه كلام صب قابل اعتناست و مسلوب العبارة نيست، چون اگر
صب مسلوب العبارة باشد اين استثناء صحيح نيست، اينه آمده استثناء كرده و گفته احرام و اسلامش استثناء شده معلوم

مشود كه كلام صب قابل قبول است و اينه بعض از فقها در عباراتشان دارند صب مسلوب العباره است و از آن مخواهند
استفاده كنند حتّ وكالت در انشاء عقد هم به او صحيح نيست فرموده است اين برخلاف كلام علامه است. 

پس باز از كسان كه با اجماع مخالفت كرده خود مقدّس اردبيل است، عرض كردم حالا مقدس اردبيل رفته روي اين دو
عبارت دقّت كرده ول دقت هاي كه امام كردند براي اشال به اجماع و از بين بردن آن، انصافاً خيل قويتر از اين نات است

كه مرحوم اردبيل گفته است.

پس تا اينجا دليل اول تمام شد؛ مسئله اجماع را در اينجا بايد كنار بذاريم، اما بحث را چطور آغاز كنيم؟ آيا بحث را بياوريم
روي اشتراط رشد در صحت معامله، بوئيم معامله كنندگان (بايع و مشتري) بايد رشيد باشند، خواه بالغ باشند و خواه نباشند،
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ه هم بلوغ است و هم رشد هر دو. اين آيه شريفه مهمترين دليل در بحث بطلان بيع صباست يا اين يا ملاك فقط بلوغ شرع
است «وابتَلُوا الْيتَام حتَّ اذَا بلَغُوا النّاح فَانْ آنَستُم منْهم رشْدًا فَادفَعوا الَيهِم اموالَهم» به حسب تصور چهار احتمال در آیه

وجود دارد که بیان خواهیم کرد.

فردا سالروز شهادت امام حسن عسري(ع) است و آغاز امامت امام زمان(عج) است و درسها تعطيل است. ما اميدواريم كه
همه كارهاي ما مرض رضايت امام زمان(عج) قرار گيرد.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين

*********************************

[1] . «بق اللام ف الإجماع المدّع و المعروف بين المتأخّرين، و تحقّقه ممنوع ف مثل هذه المسألة الت تراكمت فيها
الأدلّة كتاباً و سنّة، مع تمسهم بها قديماً و حديثاً، و معه كيف يمن دعوى الإجماع عليها؟!» کتاب البیع، ج 2، ص 42.

[2] . «مع أنّ الظاهر عدم إجماعية المسألة ف عصر شيخ الطائفة(قدّس سره) كما يظهر من «الخلاف»: قال ف مسألة 294
من كتاب البيع: لا يصح بيع الصب و شراؤه، سواء أذن‌ له فيه الول أم لم يأذن، و به قال الشافع. و قال أبو حنيفة: إن كان

بإذن الول صح، و إن كان بغير إذنه وقف عل إجازة الول. دليلنا: أنّ البيع و الشراء حم شرع، و لا يثبت إ بشرع، و ليس
آخره. فإنّ طريقته المعهودة ف ‌رفع القلم. إل (لامعليه الس)و شراءه صحيحان. و أيضاً قوله أنّ بيع الصب ‌عل فيه ما يدل

كتاب «الخلاف» ه الاستناد إل الإجماع ف كل مسألة إجماعية عنده، و قد صرح ف أول التاب «4» بذلك، فمن عدم
تمسه به و الاستناد إل الأصل، يظهر عدم تحقّق الإجماع ف عصره» همان.

[3] . الخلاف، ج 3، ص 178، مسئله 294.

[4] . المجموع، ج 9، ص 158؛ فتح العزيز، ج 8، ص 106؛ الوجيز، ج 1، ص 133.

[5] . المجموع، ج 9، ص 158؛ فتح العزيز، ج 8، ص 106؛ بدائع الصنائع ، ج 5، ص 150.

[6] . الخلاف، ج 1، ص 45.

[7] . «مضافاً إل‌ أنّ عنوان المسألة إنّما هو ف معاملات الصب، الت تون لإذن الول أو إجازته فيها دخالة، و هو تصرفاته
ف ماله، فالوكالة ف مجرد إجراء الصيغة، و كذا الوكالة عن الغير ف إيقاع المعاملة، خارجتان عن محطّ اللام». کتاب

البیع، پیشین.

[8] . «قال ف التذكرة: و هل يصح بيع المميز و شراءه بإذن الول؟ الوجه عندي لا يصح و لا ينفذ إلخ. يستشعر منه الخلاف
ف الجواز و الصحة» مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 152.
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